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 مزیل وژرژ د|   1وروزو ن   [انگ مهر جان ]میهر  ، ا زدم   ـههور  و ا   هر  ثمی
 

ترین  اولیه را حتی در  گران[]اصلاح هاکننده تصحیح  مصمم    ترند، آنجاکه دست  مغشوش  [ ی و رومیهندمنابع ]در قیاس با   هافاکت  که جاییدر ایران، 
مکتب اُپسالا، متاثر از آقای نیبرگ، پیشاپیش خود را با  . اد به متخصصان وانهرا  مورد بحث  قلمروی خاص    کنیم، باید کنکاش درحس می نیز  متون  

مسئله  دلمشغول   خجسته  حاکم»ی  نتایجی  )گ  «خدای  است   .Hochgottglaube im alten Iran, Uppsala Univویدنگرن،  ئو  کرده 
Aarsskrilt, 1938, VI اند که  هندی و رومی قوام یافته   هایخامادهم   دسته از  ی آن (. در نتیجه باید خود را به ملاحظاتی چند محدود کنم که در پرتو

 [ 3]ایم.تاکنون بررسی کرده 
تعیین  اینکه میترا چگونه  غایب است و    ها گاتکه میترا از  آوری  این؛ برای نمونه، یاد یقیناً اهمیت دارد های کردوکار  میترا  از منظر تاریخی ضبط فرازونشیب 

ی  زیرا وظیفه  گوید،شناس  تطبیقی میهایی چیزهای بسیار کمی به اسطورهاما جزئیات چنین نابختیاریهای اوستا راه یافته است.  به سایر بخش
ی جفت  هندوایرانی   ی تاریخی و هر منبع، زیرا بقایایی از حالت اولیهشناس تطبیقی جستجوی اسنادی از هر نوع است، اسنادی از هر دورهاسطوره

سیاهه ـمیترا  در  قبل  از  است.وارونا،  حفظ شده  نیز  هند  دیار  در  و  بوده،  حاضر  میتانی  ایزدان   بستر  [  4]ی  این  در  رایج،    پیشتر  اوستایی   فرمول   به 
   مناسب مزداباوری  یقیناً نسبت به   م که این ترکیب  جفتااشاره کرده،  اساس یک همپایگیدادن  میترا به یک »اهورای بَرین« بر  با ربط  و،  اهوراـمیترا 

دایی است؟ این فرضیه، که بدون ارائه  بر  این »اهورای  برتر«، و از همین رو، همتایمیراث  مزدا،ـیا اهوراآ  تقدم دارد.   ی وارونا، آن اَسورای بزرگ  و 
. در این مورد، متاسفم که با  ، نادرست استبه باور من  اما این تردید، دلیل، دیرزمانی پذیرفته شده بود، سرانجام با جنجال مورد تردید واقع شد ــ  

ل مخالفت میاسطوره تمامی بر اعتبار  توصیف  »حاکم« ـ آنطور که این  ی پژوهش  من بهوزرم، اما از آنجاکه همهشناسی چنان برجسته چون ه. لوم 
مزدا ـرسد که برآمدن  اهوراچیزی بیش از یک احتمال به نظرم میتوصیف برای اَسورا وَرونا از سوی برگایگن به کار گرفته شده ـ صحه گذاشته، پس  

  ، از جمله گران ایرانیدر نتیجه، از یکسو، کار  اصلاح  . ه استمزدا امتداد خدای حاکم  پیشامزداییان بود دقیقاً از این واقعیت نشات گرفته باشد که اهوراـ
  کردن  افتادهو تک   ختنجداساگران موفق به  است، و از دیگرسو، این اصلاح  بودهاخلاقیات  این ساحر  باستانی    بهسازی  در    شان آمیزکوشش  موفقیت

 [ 5](.102-101. صاثر من، ص وارونا ـاورانوس های الوهی شدند )نک. موجودیتاین ساحر  باستانی در جایگاهی بسیار برتر از تمام  دیگر 
ی  های عظیم  سالیانهرود که جشنکند. این یک فاکت به شمار میی میترا وجود دارد که همین نظرگاه را حتی بیش از این تقویت میای دربارهملاحظه

ها، مزداباروی مکانسایر  ها و  در سایر زمان   شوند. از اینرو، محتمل است که همچون مسیحیتاصلاح مییک دین به سهولتی کمتر از جزمیات  آن دین  
امور را »تقدیس کرده   پیشین   که    متوازن کرده  سال را در قالب دو جشن عظیمدر نظر بگیریم که مزداباوری  «، خاصه وقتی  باشدنیز صرفاً وضع 

  تز  هم هستند. آنتی شان اساطیر از حیث  معنا و از لحاظ اند، و آشکارا )اعتدال بهاری تا اعتدال پاییزی( از هم جدا شده ی حداکثری ی فاصله وسیلهبه
 مزدا و دیگری نیایش  میترا. ـقرار دارند، یکی نیایش  اهورا ]= مددجویی و یادآوری[ ها تحت دو نیایشو آن جشن

آفرینش   یادکرد و بزرگداشت  شود، به مزدا، که »در روز اُرمَزد« از ماه نخست جشن گرفته میـاهورا عید  در سطح کیهانی، نَوروز، سال  نوی ایرانیان و  
گرفت، که تجسمی از پایان  جهان  »روز  مهر« در »ماه مهر« را جشن می هایش(،و دیگر واریانت میهرجان، میهرَگان، میترَکانهعید میترا ) پردازد.می

هر چیزی که دارای نمو باشد در این روز    ان، در مهرگ: »زیرا دهد( پاسخ می208، ص.  1879)  آثار الباقیهبیرونی در  ابوریحان  است. چرا چنین است؟  
ماند چنانکه نوروز را آنچه در مهرگان گفته شد بعکس  بازمیشود و حیوان در این روز از تناسل  رسد و مواد نمو از آن منقطع مینتهای نمو خود میبه مُ 

، ترجمه اکبر داناسرشت، انتشارات امیرکبیر،  آثار الباقیهبنگرید به بیرونی، فصل نهم از  مزیل  وبخش و بند  مورد ارجاع د   دقیقتر    یبرای مطالعهاست« ] 
 ،یبارور ـجادوی کهن، تقابل  صیانتـشده و نیروی آفرینش، بازشناسی  اقتباس  الاهیاتی  یک قانونبین نمو  متوقف  تقابل  . در این  [339، ص.  1386

یاران  دینهای متضاد و مکمل   فعالیتحتی صرف نظر از     ـوارونا بیان شده است و در روم ــایم در هند توسط جفت  میترا ، تقابلی که دیده دشوار نیست
تر از این هم وجود دارد: این تقسیم   هرچند، انطباقی حتی دقیق  »تکمیل  خلق  رُمُلوس« به بیان درآمده است.توسط نوما با    ــ    2لوپ رسیکشیشان  و  

 
1Georges Dumezil, 'Mithra and Ahura-Mazdāh, Mihrjān and Naurōz', in Mitra-Varuna: an essay on two Indo-European 

representations; translated by Derek Coitman, ZONE BOOKS, 1988, 91-94 
به معنی    lupusشد. این اصطلاح احتمالا از  فوریه برای تطهیر شهر و برانگیختن  سلامتی و باروری برپا می  15یک جشن  روستایی در روم باستان بود که هر ساله در    Lupercaliaاصطلاح   2

ی مربوط به این آئین  یارانه یا کشیشانه یعنی »برادران  گرگ« به وجه دین  Luperciاش کماکان در هاله ابهام قرار دارد. لوپرسی یا لوپرچی های مربوطه شناسی و دلالت »گرگ« باشد، گرچه ریشه 
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اهورانقش بین  تابستان(  آغاز  با »قوهـهای فصلی )آغاز  زمستان،  بیان   [مزدا و میترا ـاهورا]که    ی نمو« و »توقف نمو« مزدا و میترا، در همخوانی 
انگاشتن  وارونا با ماه  بدر ]ماه  [ و یکیرو به کاهش  هلال، ماه    شدن  میترا با ماه  محاق ]ماه  آشکارا به یک نمادپردازی اتکا دارد، چنانکه یکیکنند،  می

« مولفان برَ [، که ، ماه  رو به افزایشکامل  همن نسبت داده شده است. گاه با شتابزدگی بسیار به »تصور و هوس 
اش را پیش چشم داریم، همو که مشخصاً پدر   یَمَه ]یاما: جَم[( بنا نهاد، شاهی که خصایص  شادخوارانه یَم یا بنا به چارچوب حماسی، نَوروز را ییم )

پَ  وا( هیولا گَندَر  دایی را پسر  گنَدَروهشود، درست همانطور که یَمَهپنداشته می 1)گَندَر  برعکس، توسط فریدون  اند. میهرجان ]مهرگان[، خوانده 2ی و 
کند،  دَهاکه( دوباره برقرار میـی هیولا اَژدَهاک )اَژیمداری که دادگری و اخلاق را پس از فریبکاری  ستمگرانهاُنُئا( برقرار شد، قهرمان  قانون)ترَئیتَه

به   3که برایش کندرو  وا(  گَندَر  بار همان  تمایزی را می  کرد.عمل می   بارگاه  شاهیآفرینی   عنوان  کارگزار  سرگرمی)دیگر  بار دیگر،  اینجا،  یابیم که  در 
«، بین شاهان گَندروا )پورورَوَس، نَهوسَه( و شاه  قانونگذار )مَنو  دودمان  خورشیدطرزی بسیار آشکار در هند میان  یک »دودمان ماه« و یک »به

   ]مانو[( پدید آمده بود.
شود، نمایی  پیروزی نزد ییم ]یَم[، که هر ساله طی نَوروز به یاد آورده و تجلیل مینشیابد که کُ این واقعیت قوام  بیشتری می  یوسیله این مطابقت حتی به

آسمان   سوی  بندند و خود با سرعتی مهیب آنرا بهای هوایی میرا به درشکه4 دِوهایا ها دَئوهنمایی  نَهوسه مقارن و سازگار است: او لگام نشدقیقاً با کُ 
این سور و شادخواری  سالیانه را    ستایند«، ای از عظمت و قدرت میشان به چنان درجهشدن  شاهها، که »خدا را به خاطر برکشیدهو انسانکشد؛  می

ای که توسط میهرجان  صحنه  .(13برگ، ص. تر. زُتن ،[تاریخ ثعالبیمعروف به ]غرر الاخبار ملوک الفرس و سیرهم  درکنند )بنا به ثعالبی، وضع می
»نزدیک نشیند،  راندن  اَژدَهاک، خود بر اورنگ میی آرامی و آرامش است: فریدون، با بیرونشود، برعکس، صحنه]مهرگان[ گرامی و به یاد داشته می

یبا اش میآمدند«[. »چهرهرسند ]»شاهان دور و نزدیک گرد او  ، و مردمان به حضورش میشود می  و دور« مملو از وابستگان درخشید و گفتاری ز
تابید« و »این روز را مردم عید گرفتند و مهرگان نامیدند و بر این باور بودند که در این روز  و روان داشت و پرتو نیکبختی  خدایی ]فره ایزدی[ بر او می

شناسیم که تازه  ها را بازمیای از تقابل ما در اینجا مجموعه   5با دادگری آفریدون هر چه را که با ستم ضحاک از دست شده بود به دست آوردند...« 
 [.  دادگریافته، شاه قدرتمند و شاه درست ]دهی  نظمبار و سازمانچابکی و سنگینی، پیروزی خشونت شوند: حالا برایمان آشنا می

  و دو جشن در د   د ــنخور مزدا و میترا پیوند میـدار به دو جشن مکمل  اهورای یک سنّت  عمیقاً ریشهوسیلهتزی، که به های بازنمودگر  آنتیاین نظام
جفت     تصرف و تغییراتی در گذر زمان توسط عوامل مختلف[ وشان ]دخلشدناعتدال پاییزه و بهاره ــ به نظرم موید این هستند که، پیش از اصلاح

دایی  میترا ـمیترا  وارونا، و اینکه، سرانجام، اهورا  ـاهورا معنایی واحد داشتند، جهتگیری  مضاعف  یکسان، و توازنی یکسان داشتند، همچون جفت  و 
دایی مرتبط باشد.  مزدای اوستا باید از لحاظ سنخ  شناختی و تکوینی با وارونای و 

 

 ـــ  
 ی مترجم به متن اصلی[]افزودهتصاویر 
]مزدای[؛   mzdyای به خط آرامی بر فراز نقش:  پردازی از نسبت بین این دو؛ با نوشتهترین نقشنقش شیر در حال شکار گاو؛ متداول  :1تصویر  

بربستن و نوزایی در تشرف مهری، منقوش سلاح و نشانی از رختحالتی از اجرای »فن مهری«؛ پای شیر بر زانوی گاو؛ بازنمود حرکتی در نبردی بی
ایزد مهر )نماد  شیر( در   :2تصویر    (.های مهرچهرهی سیمین مازایوس/مازنوس، ساتراپی  کیلیکیه، طرسوس/تارسوس )نک. دیوید بیوار،  بر سکه

، ضمن اجرای »فن مهری« باید پیکر خود را کش آورد؛ خرین گاو، پای راست بر زانوی عقب  حیوان  قربانی، دست چپ بر منآیینی  شیحال گاوکُ 
ی شیر به : ظرفی با نقش حمله3تصویر    گفته(.سازی  مرگ و نوزایش در مراسم تشرف مهری )بیوار؛ پیشی رحمت«؛ شبیه پردازی  »ضربهصحنه

 
دانند. در مراسم مربوطه یک )یا چند(  شد. برخی آنرا به رومولوس و رموس و برخی آنرا به قهرمان آرکادیایی، اواندر، مربوط میساله را شامل می  40تا   20شود که انجمنی از جوانانی بین  مربوط می

 شدند. یاران قربانی میبز نر و یک سگ به دست یکی دو تن از دین 
1 Gandarep (Gandarava) 

2 Gandharva 

3 Kndrv 

4 devs 

 . 31خورشیدی،  1368، پیشگفتار و ترجمه محمد فضائلی،  نشر نقره،  سال تاریخ ثعالبی نیشابوری5
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در   سپسین  نقوش   )مشابه  باستانی  طهمحو گاو،  ی 
پیشاهخامنشی، قدمت:  از   8-6  سده  پرسپولیس(،  پیش 

ژاپن. میهوی  یادگاه  طلا؛  و  نقره  از    :4تصویر    میلاد؛ 
مهرآبهدیوارنگاره در  تشرف    یای  مراحل  از  نمایشی  کاپوآ؛ 

-، پای انسان نشستهبر منخرین    انسان  ایستاده  مهری؛ دست
زانو   اش اوبر  مهری. اجرای  ؛  ی  تندیس     :5تصویر    فن 

زایایی  گاو؛  مفرغین  هم و  زورآوری  شیر    1500-1000آمیزی  
یا  گاه  زیارتپیش از میلاد، ایران؛ احتمالًا مورد ستایش در  

رسد می  به نظرمعبد؛ محفوظ در یادگاه هنر کلیولند آمریکا. 
آمیزی و پیوند بدل که در آن تضاد و تخاصم به هماین نمونه  

نتیجهشده،   د گیری   با  متن   همخوانی  ونهایی  بیشتری مزیل 
به قدمت  دارد و توجه  -صحه می  مزیلونظرگاه د   بر  اشبا 
مشترک   گاو  ـشیر  سر    با  موجود   یک   گذارد؛  بنیان  نشانگر  

نمادپردازی  پیوستار و    ،نیزضدین، آب )گاو( و آتش )شیر(؛  
گاه توأمان   منطقه انشعاب   فصلشماری   مشترک  البروجی؛ 

و   )تابستان(  خشک  )پاییز(فصول  ترکیببارانی  بندی   ؛ 
به  »نشان   گاو  با »هلال  شاخ  همراه  گاو«  پیشانی  بر  ستاره 

به  شیر  با  پیوند  در  ماه«،  »خورشید«  منزله نشان     نشان  ی 
چرخه   تکمیل سرجمع     گیهانیی  یک  کامل   دور  یک  یا 
یز  این آمد خجسته موسم قربان به مهرگان / خون .  سالیانه   ر

یز  آن / با مهرگان چو به هم شد با برگ  نیکو فتاد اتفاق عید  ر
ریز پدید آمد از میان / عید و خزان موافق  برگریز و خون  /

خلق   / آمدند  تا  یکدیگر   / شادمان  هردو  موافقت   از  اند 
ب دو  آید   / بگذرد  و  سالی  بیاید  بار  جاودان  یکی  و  عید  ار 

 .(هجری  ۶، سوزنی سمرقندی )  مهرگان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۴۰۳بهار 


